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الـــــــفبا(: )بــه‌تـــرتـــــيب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
کاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  اکبـــری.  عبـــاس  دکتـــر 
دکتـــر حمیدرضـــا جیحانـــی. دانشـــیار دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پيـــروز  دکتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حیـــدری.  شـــاهین  دکتـــر 
ویـــن دانشـــگاه  اســـتاد  ریتـــر.  مارکـــوس  دکتـــر 
دکتر محمدصادق طاهر طلوع دل. دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
کاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  عالمـــی،  بابـــک  دکتـــر 
ـــر ـــه قط ـــن خلیف ـــد ب ـــگاه حم ـــتاد دانش ـــوف. اس ـــد الرئ ـــی عب ـــر عل دکت
کاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  عمرانی‌پـــور.  علـــی  دکتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  کاتـــب.  فاطمـــه  دکتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كلانتـــري.  حســـين  دکتـــر 
ـــران ـــت اي ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــرادي. اس ـــد م ـــر محم ـــر اصغ دکت
ـــران ـــت اي ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــان. اس ـــين معماري ـــر غلامحس دکت
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نيـــازي.  محســـن  دکتـــر 
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تاریخ دریافت: 1403/3/11          تاریخ پذیرش: 1403/6/28

کاشی‌های زیرلعابی قاجاری در مسجد و امامزاده قلعۀ مورچه‌خورت*

سحر جهان‌صفت**
محمدرضا غیاثیان***

چکیده
در قلعۀ خشتی مورچه‌خورت، مسجد و امامزاده‌ای وجود دارد که کاشیک‌اری ازاره‌های آن‌ها در دورۀ حکومت فتحعلی‌شاه 
اجرا شده است. پس از سیل سال 1335ش، برخی از کاشی‌های هر دو بنا از بدنه جدا شدند. در جریان تعمیرات سال 
1370ش نیز تقریباً تمام کاشی‌های امامزاده از جا کنده شده‌اند. 64 قطعه از آن‌ها را به‌طور نامنظم بر دیوارهای ایوان 
چسبانده‌اند، حدود 250 قطعه را در انبار گذاشته‌اند، حداقل 130 قطعه را برای تکمیل ازاره‌های فاقد کاشیِ مسجد به 
آنجا برده‌ و قطعاً تعدادی از بین رفته‌اند. این مقاله براساس مطالعۀ میدانی، به‌دنبال پاسخ به پرسش‌هایی چون مضامین 
کاشی‌ها، ویژگی‌های سبکی، شناسایی و معرفی بانی و کاشی‌سازان است. اهمیت این مقاله نه‌تنها در انتشار کاشی‌های 
جداشده از بنای امامزاده بلکه در این است که پس از انجام این پژوهش برخی از آن‌ها از بین رفتند. یافته‌ها نشان 
می‌دهد که کاشیک‌اری مسجد و امامزاده در سال 1232ق به سفارش حاجی سلیمان ابن حاجی ابراهیم انجام شده است؛ 
کسی که شاید بانی کاشی‌های ایوان قاجاری امامزاده هارون ولایت در اصفهان نیز بوده است. کاشی‌های مسجد عمل 
استاد ابوالحسن بن استاد مهدی سبّاج و محدود به نقوش گیاهی است. کاشی‌های امامزاده عمل برادرش حسن‌علی 
و دربردارندۀ طیف گسترده‌ای از نقوش گیاهی، انسانی، جانوری و معماری است و آن‌ها را می‌توان مصداق واقعی هنر 

عامۀ دوران قاجار دانست. 

کلیدواژه‌ها: 
کاشی‌کاری قاجار، کاشی زیرلعابی، مورچه‌خورت، امامزاده سید علی، مسجدجامع مورچه‌خورت. 

* این مقاله برگرفته از پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد نویسندۀ اول با عنوان »کاشی‌های زیرلعابی قاجاری در مسجد و امامزاده قلعۀ مورچه‌خورت« به راهنمایی 
نویسندۀ دوم در دانشگاه کاشان است.

** کارشناسی ارشد هنر اسلامی، دانشگاه کاشان.

 mrgh73@yahoo.com،دانشیار، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان، نویسندۀ مسئول ***
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پرسش‌های پژوهش
1. نقاشی‌های روی کاشی‌های مسجدجامع و امامزاده قلعۀ مورچه‌خورت چه مضامینی دارند؟

2. این نقاشی‌ها ازنظر سبکی چه ویژگی‌هایی دارند و مشابه آن‌ها را در چه آثار دیگری می‌توان مشاهده کرد؟
3. با توجه به نامنظم چسبانده شدن برخی از کاشی‌های مسجدجامع و امامزاده و نیز جدا شدن بسیاری از آن‌ها 

از بدنه، این کاشی‌ها متعلق به کدام ساختمان بوده‌اند؟ 

مقدمه
مورچه‌خورت در فاصلۀ 54 کیلومتری شمال‌ غرب اصفهان قرار دارد. این روستا در گذشته‌ای نه‌چندان دور به‌عنوان 
منزلگاهی آباد در مسیری پر رفت‌وآمد شناخته می‌شده و آثار معماری قابل توجهی نیز دارد. امروزه بیشتر این آثار از 
بین رفته‌ یا در حال نابودی‌اند. در این میان، قلعۀ خشتی مورچه‌خورت بزرگ‌ترین اثر برجای‌مانده در این روستاست که 
تا امروز از ویرانی کامل به دور مانده است. فضای داخلی قلعه همانند کی شهر کوچک دارای تمام بخش‌های مورد 
نیاز برای زندگی است. در جنوب ‌غربی این قلعه، مسجدجامع و امامزاده‌ای وجود دارد که تزیینات کاشیک‌اری آن‌ها 
در سال 1232ق اجرا شده است. کاشی‌های مسجد در ازاره‌های شبستان‌ جنوبی و شمالی به کار رفته‌اند و در برخی 
جاها دچار ریختگی و آسیب هستند. در هر دو شبستان کاشی‌هایی به‌طور نامنظم بر برخی ازاره‌ها چسبانده شده‌اند که 
کیی از مسئله‌های این نوشتار بحث دربارۀ محل اصلی آن‌هاست. تقریباً تمام کاشی‌های امامزاده در جریان مرمتی که 
در سال 1370ش انجام شده است، از بدنۀ بنا جدا شده و فقط سه قاب مربعی از آن‌ها )درمجموع شامل 64 کاشی( 
به‌طور نامنظم بر دیوار‌های ایوان نصب شده‌اند. حدود 250 کاشی سالم و شکسته نیز در درون تعدادی جعبۀ چوبی و 
گونی به‌عنوان نخاله‌های ساختمانی در کیی از حجره‌های امامزاده نگهداری می‌شدند. پس از انجام این تحقیق، به‌دلیل 
تعمیرات بنا، این کاشی‌ها از آنجا به خانۀ کیی از اهالی قلعه و دوباره به اتاقک دیگری در امامزاده منتقل شدند و در 

فرایند این جابه‌جایی‌ها برخی از آن‌ها شکستند.
این پژوهش که بخش عمده‌ای از آن با مطالعۀ میدانی و در طی پنج مرتبه مراجعۀ نگارندگان به مورچه‌خورت، 
و تمیزکاری و شست‌وشوی کاشی‌ها و دسته‌بندیِ آن‌ها انجام شده، در پی پاسخ دادن به سؤالاتی دربارۀ محتوا و 
ویژگی‌های سبکی نقوش این کاشی‌هاست. بدیهی است که چنین پژوهشی از حیث جلب موافقت متولیان برای سرک 

کشیدن در انبارها و بیرون آوردن اشیا و عکاسی از آن‌ها سختی‌های خاص خود را داشته است.
امامزاده، کاشی‌های  بنای مسجد و  تاریخ مورچه‌خورت و معرفی دو  از بحث مختصر دربارۀ  این مقاله پس  در 
به  آن‌ها  امامزاده،  کاشی‌های  نقوش  گستردۀ  تنوع  به‌دلیل  شد.  خواهند  معرفی  جداگانه  به‌طور  مسجد  و  امامزاده 
براساس  سپس  شده‌اند.  دسته‌بندی  خوش‌نویسی  کتیبه‌های  و  گیاهی  جانوری،  معماری،  مناظر  انسانی،  گروه‌های 
خوانش متن کتیبه‌ها به معرفی بانی، پیشه‌وران و تاریخ‌گذاری کاشی‌ها پرداخته و نمونه‌هایی از سب‌کهای مشابه در 

هنر آن دوران بررسی شده‌اند. 

1. پیشینۀ پژوهش
معدود پژوهش‌هایی که تاکنون دربارۀ مورچه‌خورت انجام شده، بیشتر متمرکز بر تاریخ روستا و یا احیا و مرمت قلعه 
بوده‌اند و کاشی‌های مسجد و امامزاده از نظر‌ها دور مانده و توجه شایسته‌ای به آن‌ها نشده است. عباسعلی احمدی 
)1388( در رسالۀ دکتری خود با عنوان فضا و جامعه در شهر‌کهای اقماری اصفهان عصر صفوی: مطالعۀ موردی 
مورچه‌خورت و قورتان، به بررسی ساختار‌های اجتماعی و فضای این دو روستا پرداخته است. بدیهی است که توجه 
او به کاشیک‌اری‌ها نبوده و حتی در مقاله‌ای نیز که به آرایه‌های معماری بناهای دشت برخوار پرداخته، کاشی‌های 
مورچه‌خورت را هفت‌رنگ و نه زیرلعابی در نظر گرفته است )احمدی 1398، 82(. مسلم میش‌مست‌نهی و محمد 
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مرتضوی )1390( در مقاله‌ای به بررسی کاشی‌های زیرلعابی در ایران پرداخته‌ و با وجود اینکه بناهای زیادی را ذکر 
کرده‌اند، نامی از مورچه‌خورت نبرده‌اند. مجید سیدی ساروی )1389( در پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد خود به امکان‌سنجی 
احیای ارگ تاریخی مورچه‌خورت می‌پردازد و در اشاره‌ای مختصر به تزیینات کاشیک‌اری، کاشی‌های امامزاده را متعلق 
به مسجد دانسته که از محل اصلی خود جدا شده و در آنجا نصب شده‌اند. اما در اینجا این فرضیه رد خواهد شد، چراکه 
اولًا کاشی‌های دو بنا سبک متفاوتی دارند، ثانیاً کاشی‌های با نقوش انسانی نمی‌توانند متعلق به مسجد باشند و ثالثاً 
در کتیبۀ کاشی‌ها ثبت شده است که متعلق به امامزاده‌اند. در پژوهش‌های پیشین گاهی به‌اختصار در چند سطر بیان 
شده که مسجد و امامزادۀ قلعه تزیینات کاشیک‌اری دارند و در هیچکی‌ از آن‌ها اشاره‌ای به کاشی‌های موجود در انبار 

امامزاده نشده است. 

2. روستای مورچه‌خورت
به  و  بوده  مسافران  استراحت  برای  بین‌راهی  منزلگاه  گذشته  در  جغرافیایی،  موقعیت  به‌دلیل  مورچه‌خورت  روستای 
روستا  این  نام  منابع  بیشتر  در  به‌طورکلی  می‌شود.  یافت  روستا  این  به  بسیاری  اشارات  سفرنامه‌ها  در  دلیل  همین 
به‌صورت مورچه‌خورت نوشته شده است و در چند مورد نیز نام‌های مشابهی شامل مورچه‌خرت )ابن‌رسته 1365، 186(، 
مورچه‌خورد )سدیدالسلطنه 1362، 90؛ مستوفی 1362، 184(، مورچه‌خوار )گلستانه 2536، 170؛ هدایت، 1311: 14( و 
مورچه‌خور )اولویه 1371، 111( ثبت شده است. سدیدالسلطنه در توضیح علت نام‌گذاری این روستا دلیلی افسانه‌ای بیان 
داشته که براساس شنیده‌ها در گذشته سلیمان نبی)ع( به این آبادی رسیده و از ساکنان طلب آذوقه کرده است، اهالی 
امتناع کرده و پس از آن مورچه‌ها به دستور سلیمان تمام آذوقۀ روستا را به بیرون برده و در صحرا ریختند )سدیدالسلطنه 

 .)90 ،1362
تاریخ دقیقی از سابقۀ زندگی در مورچه‌خورت قبل از اسلام در دسترس نیست و در متون جغرافیایی اوایل اسلامی 
مانند مسالک و ممالک نیز بیشترین اشاره به منطقۀ برخوار است که از توابع اصفهان بوده و شامل چندین قریه می‌شده 
است )ابن‌خردادبه 1371، 24 و 56(. کهن‌ترین منبعی که در آن به مورچه‌خورت اشاره شده، کتاب الاعلاق النفیسه 
ابن‌رسته است که از گیاهی دارویی به نام سَکبیِنَج یاد کرده که فقط در روستای »مورچه‌خرت« یافت می‌شده است 
)ابن‌رسته 1365، 186(. گزارش حمدالله مستوفی در سدۀ هشتم هجری نشان می‌دهد که در دورۀ ایلخانی راه اصلی ری 

به اصفهان از این روستا گذر میک‌رده است )مستوفی 1362، 184(. 
در دورۀ صفوی، کاروان‌های زیادی از مسیر‌های مختلف به‌سمت پایتخت اصفهان روانه می‌شدند و مورچه‌خورت 
وجود  مبنی‌بر  تاورنیه  و  شاردن  نوشته‌های  بود.  متعددی  کاروان‌های  میزبان  مسیرها،  اصلی‌ترین  از  کیی  در 
کاروان‌سراهای متعدد در این روستا تأییدی بر این سخن است )شاردن 1336، ج. 3: 92؛ تاورنیه 1336، 88(. این 
رونق تا عصر قاجار ادامه داشته و بیشترین اشاره به این روستا نیز در سفرنامه‌ها و متون آن دوره یافت می‌شود. در 
این متون به دشت‌ها و کشتزارهای وسیع )موریه 1386، 216(، زراعت پررونق این منطقه )اصفهانی 1368، 300( و 
قلعۀ خشتی روستا که محل زندگی مورچه‌خورتیان بوده اشاره شده است )سدید‌السلطنه 1362، 89؛ دآلمانی 1378، 

ج. ۲: 505(. 
قلعۀ مورچه‌خورت با مساحتی بالغ بر 33 هزار متر مربع همچون کی شهر دربردارندۀ بناهای مختلفی مانند خانه‌ها، 
امامزاده، مسجد، بازار و حمام‌ زنانه و مردانه است و معابر آن ساختاری پیچیده متشکل از کوچه‌ها و ساباط‌های‌ تو‌در‌تو 
دارد )تصویر 1(. این قلعه در سال 1394ش به شمارۀ 33118 ثبت آثار ملی شده است. خانه‌های این قلعه دو تا سه طبقه 
دارند و مساحت و تزیینات آن‌ها با توجه به طبقۀ اجتماعی ساکنان آن متفاوت است. بازار در مرکز قلعه قرار گرفته و 
شامل حجره‌های کوچکی است که به خانه‌های مجاور راه دارند. حمام‌های زنانه و مردانه در جنوب قلعه قرار گرفته‌اند 

و اجزای آن‌ها شامل دالان، سربینه، حوض، گرمخانه، تون و مستراح است.
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تصویر 1: عکس هوایی مورچه‌خورت، امامزاده و برج قلعه در گوشۀ پایین سمت چپ و مسجد در میان تصویر دیده می‌شود.

3. امامزاده سیدّ علی و مسجدجامع
امامزاده در جنوب قلعه و جنب ورودی اصلی قلعه واقع شده و براساس باور اهالی مدفن کیی از نوادگان موسی بن 
جعفر)ع( است )تصویر 2(. پس از گذر از کی ورودی ساده به حیاطی مستطیلی می‌رسیم که به‌عنوان قبرستان قلعه 
کاربرد داشته است )تصاویر 3 و 4(. در طرفین حیاط چند اتاقک فرعی وجود دارد که کاربرد‌هایی چون آشپزخانه، 
اتاق متولی و انبار دارند. به‌جز دو قاب گچ‌بری با تزیینات محدودِ هندسی و خوشنویسی، عمده تزیینات این بنا شامل 
آجرکاری، کاشیک‌اری گنبد مخروطی، صندوق مزار کاشیک‌اری و سه قاب کاشیک‌اری است که بر دیوار‌ رواق‌ ورودی 

به‌صورت نامنظم نصب شده‌اند. 
سدیدالسطنه که در 23 جمادی‌الاول 1314ق )زمان سلطنت مظفرالدین‌شاه( از مورچه‌خورت دیدن کرده، نوشته که 
»در قلعه امامزاده‌ای است مشهور به سیّد علی از اولاد حضرت موسی کاظم)ع(. گنبد و بارگاه آن را حاج سلیمان ساخته 
است و هفت سال قبل رعایا شرکت کرده و تعمیر نموده‌اند« )سدیدالسطنه 1362، 89(. با توجه به این متن و اینکه 
نام حاج سلیمان و تاریخ 1232ق در کتیبۀ کاشی‌ها دیده می‌شود )ر.ک: ادامۀ مقاله(، می‌توان گفت که اگرچه قدمت 
هستۀ اصلی بنا می‌تواند قدیمی‌تر از دورۀ قاجار باشد، به نظر می‌رسد بنای فعلی در سال 1232ق ساخته شده و در سال 

1307ق نیز تعمیر شده باشد.
بر کی سنگ مرمر، نام امامزاده و تاریخ مرمت بنا به ‌خط نستعلیق چنین ثبت شده است: »)1( بسمه‌تعالی )2( 
مزار شریف و مطهر حضرت )3( امامزاده علی فرزند موسی بن )4( جعفر)ع( که در حدود سال )5( 203 هجری قمری 
بدرجه رفیع )6( شهادت نائل آمده‌اند )7( تاریخ تعمیر مزار سال 1370]ش[ بوده است.« بنابراین براساس این متن و 
نیز مصاحبه با ریش‌سفیدان و ساکنان پیشین قلعۀ مورچه‌خورت معلوم می‌شود که در سال 1370ش کاشی‌های ازاره‌ها 
را جدا کرده‌اند. مهم‌ترین دلیل جدا کردن تمام کاشی‌ها از بدنۀ بنا، سیل مورچه‌خورت در اول مرداد سال 1335ش 

)محمدی آئین، جعفری، و کجباف 1402، 105( است که منجر به ریزش آن‌ها شده بود. 
مسجدجامع ستون‌دار قلعه در نزدکیی امامزاده و پایین‌تر از سطح گذر ساخته شده است )تصاویر 5 و 6(. تزیینات 
این بنا شامل آجرکاری، کاشی معقّلی، حجاری و کاشیک‌اری زیرلعابی است. قدمت این مسجد با توجه به خصوصیات 
شبستان زمستانی آن که با شبستان نمونه‌های صفوی )همچون مسجد حکیم اصفهان( شباهت دارد، احتمالًا به دورۀ 
صفوی برمی‌گردد اما تاریخ‌گذاری دقیق آن نیازمند مطالعات معماری است. آنچه با قطعیت می‌توان گفت این است که 
براساس متن کتیبه‌ها، کاشی‌های ازاره‌های شبستان شمالی و جنوبی در تاریخ 1232ق ساخته شده است. پس از ثبت 
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ملی قلعه در سال 1394، این مسجد در چند نوبت از سوی ادارۀ میراث‌فرهنگی اصفهان به‌صورت محدود مرمت شده و 
متأسفانه گزارش مکتوبی برای این مرمت‌ها تدوین نشده است.1

تصویر 2: پلان قلعه مورچه‌خورت )منوچهری 1387، 55(. موقعیت امامزاده با عدد 1 و مسجد با عدد 2 مشخص شده است.

تصویر 3: رواق امامزاده که در سال 1370ش درهای آهنی بر آن کار گذاشته‌اند. 
در پشت این درها قاب‌های کاشی‌ نصب شده است.

تصویر 4: نقشۀ امامزاده، محل نصب کاشی‌ها با رنگ 
قرمز مشخص شده است )پرونده ثبتی اثر 1389، 15(.
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4. کاشی‌های امامزاده مورچه‌خورت
کرد:  دسته‌بندی  می‌توان  گروه  سه  به  را  امامزاده  کاشی‌های   ،)1 )تصویر  کاشیک‌اری‌شده  مخروطی  گنبد  علاوه‌بر 
کاشی‌های صندوق مزار که نقوش گیاهی ترنج‌مانند دارند )تصویر 7(، سه قاب کاشیک‌اری‌شدۀ نامنظم در ایوان، و 
کاشی‌هایی که در درون جعبه‌ها و گونی‌هایی در انبار امامزاده گذاشته شده‌اند. کاشی‌های گروه دوم و سوم باهم در 

ارتباط‌اند و از جای اصلی خود در همین بنا جدا شده‌اند.
تمام این کاشی‌ها با اسلوب زیرلعابی نقاشی شده‌اند. بدنۀ آن‌ها از جنس خمیر سنگ2 است که پس از اعمال انگوب 
سفید )پوشاننده‌ای از قلع( با رنگ‌هایی محدود شامل آبی فیروزه‌ای )که از اکسید مس در شرایط قلیایی به‌ دست می‌آید(، 

آبی لاجوردی )اکسید کبالت( و قهوه‌ای )اکسید منگنز و آهن( نقاشی و با رنگ مشکی )مغن( دورگیری شده‌اند.3
کاشی‌های نصب‌شده در ایوان امامزاده شامل سه قاب مربعی‌ از کاشی‌هایی است به‌صورت نامنظم در کنار هم 
چسبانده شده‌اند )تصاویر 8 تا 11(. کی فقره از این قاب‌ها شامل 14 کاشی به ابعاد کلی 60×60 سانتی‌متر است و 
دو فقرۀ دیگر هرکدام شامل 25 کاشی به ابعاد کلی 75×75 سانتی‌مترند. پس از مرمت بنا در سال 1370ش، تمام 
کاشی‌های ازارۀ بنا برچیده شده و این تعداد از آن‌ها را بر دیوار نصب کرده‌اند. این کاشی‌ها دربردارندۀ نقوش انسانی، 
گیاهی، جانوری و معماری هستند. نقوش انسانی شامل دو مرد با دستار، بالاپوش و قبای بلند جلوباز، شال کمر و 
چکمه‌ است که درحال اذان گفتن در مأذنه هستند )تصویر 9(. دیگر نقوش قابل توجه در این کاشی‌ها، قسمت‌هایی از 
ساختمان‌هایی است که با توجه به نصب نامنظم کاشی‌ها کامل نیستند. در این میان، برشی از مقطع دو گنبد ترسیم شده 
که آویز‌هایی شبیه به ریسه و چراغدان در درون آن‌ها دیده می‌شود )تصویر 9(. در دیگر کاشی‌ها نقوش متفرقه‌ای از 
طاووس‌ها، طوطی‌ها، نقوش گیاهی و گل و گلدان‌‌‌های متنوع دیده می‌شود )تصاویر 10 و 11(. در قاب‌های ترنج‌مانند که 
پس‌زمینۀ سفیدی دارند نام بانی کاشی‌ها )»حاجی سلیمان ابن‌حاجی ابراهیم«(، تاریخ )1232ق( و عبارت وقف امامزاده 

)»مال امامزاده ست علی«( درج شده است.

تصویر 7: کاشی‌های صندوق مزار امامزاده سیّد علی، مورچه‌خورت

تصویر 6: پلان مسجدجامع قلعۀ مورچه‌خورت. محل ازاره‌های تصویر 5: حیاط مسجدجامع مورچه‌خورت
کاشیک‌اری‌شده با رنگ قرمز مشخص شده است )پرونده ثبتی 

اثر 1389، 24(.
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تصویر 9: قاب کاشی سمت چپ اتاق مقبره، 1232ق، 75×75 سانتی‌مترتصویر 8: قاب کاشی‌ها در رواق امامزاده

تصویر 11: قاب کاشی سمت چپ اتاق مقبره، 1232ق، تصویر 10: قاب کاشی سمت راست اتاق مقبره، 75 ×75 سانتی‌متر
75×75 سانتی‌متر

در کیی از حجره‌های حیاط امامزاده که امروزه کاربری انبار دارد، حدود 250 کاشی سالم و شکسته یافت شد که 
پس از شست‌وشو و غبارزدایی مشخص گردید که این کاشی‌ها همانند کاشی‌های نصب‌شده در رواق، به ابعاد 15×15 
سانتی‌متر بوده و با رنگ‌‌ و سبکی مشابه بر زمینۀ سفید نقاشی شده‌اند )تصویر 12(. در کی دسته‌بندی کلی، این نقوش 
را می‌توان به نقوش انسانی، جانوری، گیاهی، معماری، کتیبه‌‌های خوشنویسی و نقش‌مایه‌های تزیینی متفرقه تفکیک 

کرد که در ادامه بررسی می‌شوند.
شاید مهم‌ترین گروه تزیینات این کاشی‌ها نقوش انسانی )اعم از مرد و زن( باشد که علاوه‌بر اینکه نظیر آن‌ها در 
سایر بناهای مذهبی دنیای اسلام کمتر یافت می‌شود، بر ماهیت عامیانۀ این آثار دلالت دارد. در کیی از کاشی‌ها نقش 
سه مرد اسلحه‌به‌دست مشاهده می‌شود که کیی از آن‌ها ایستاده و دیگر پیکرها به‌صورت نشسته ترسیم شده‌اند )تصویر 
۱۳-۱(. پوشش پیکرۀ ایستاده که سبیل انگلیسی دارد، کاملًا با پوشش قشون و سربازان نظامی در دوران فتحعلی‌شاه 
)حکـ 1212-1250ق/1797-1834م( و محمدشاه قاجار )حکـ 1250-1264ق/1834-1848م( که ترکیبی از پوشش 
فرانسوی-انگلیسی-روسی و مشخصک‌نندۀ پیاده یا سواره‌نظام بود، هماهنگ است )مهرمند و خدری‌زاده 1397، 115-
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116(. این پوشش شامل سرپوشی شبیه به کلاه شاپو فرانسوی، زانوبند نظامی، شلوار پُرچین جمع‌شده در ناحیۀ زیر زانو 
تا مچ و شال کمر است. دو پیکرۀ دیگر که کوچ‌کتر از پیکرۀ ایستاده ترسیم شده‌اند نیز سبیل انگلیسی و اسلحه دارند 
و پوشش آنان به‌دلیل ترسیم در حالت نشسته واضح نیست، اما به‌طور کلی لباس آنان ساده‌تر است. در کاشی شکستۀ 
دیگری بالاتنۀ کی مرد دیده می‌شود که شمشیر یا خنجر به دست دارد )تصویر 13-2(. در نمونه‌ای دیگر، پیکرۀ ساده 
و عروس‌کسان مردی نشسته بر لبۀ پشت‌بام در کنار کی گنبد مشاهده می‌شود )تصویر 13-3(. بسیاری از پیکر‌های 
انسانی در این کاشی‌ها به‌صورت ایستاده با پوشش‌‌های مرسوم قاجاری ترسیم شده‌اند و درحال انجام فعالیت خاصی 
نیستند )تصاویر 13-4 و 13-5(. کیی از عجیب‌ترین این نقوش که تناسب چندانی با بنای مذهبی ندارند، تصویر کی 
زوج جوان با چهره‌های تمام‌رخ است. مرد با کلاه قاجاری و زن با موهای پرپشت و بلند و گردن‌بند در کنار ظرفی پُر از 

انار ترسیم شده‌اند و بالاتر از آنان کی طوطیِ بزرگ بر شاخه گُلی نشسته است )تصویر 6-13(.

تصویر 13: نقوش انسانی

در کیی از کاشی‌ها پیکرۀ کی مرد ترسیم شده که دست راستش را به کمر گرفته و در دست چپ چیزی را نگه 
داشته و کودکی نیز قبای او را گرفته است )تصویر 14-1(. ترسیم خام‌دستانه و شتاب‌زدۀ نقوش سبب شده است تا برخی 

تصویر 12: بیرون آوردن کاشی‌های محفوظ در کیی از حجره‌های امامزاده و شست‌وشو و دسته‌بندی آن‌ها
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از انسان‌ها چهره‌ای غیرانسانی و پرنده‌مانند پیدا کنند )تصویر 14-2(. در میان کاشی‌ها نقش دو پیکر مردانه مشاهده 
می‌شود که چیزی شبیه به دستمال یا سه برگِ متصل‌به‌هم در دست دارند )تصاویر 14-3 و 14-4(. همانند کاشی‌های 
نصب شده در ایوان امامزاده، در این کاشی‌ها نیز مردان مؤذّن دیده می‌شوند )تصاویر 14-5 و 14-6(. نکتۀ جالب توجه 
این است که معمولًا انسان‌ها کوچ‌کتر از پرندگان ترسیم شده‌اند. البته همیشه هم پیکره‌های انسانی کوچ‌کاندازه 
نیستند و نمونه‌ای استثنایی، کی مرد است که فقط بخش میانی پیکرش روی کی کاشی جا شده و بی‌شباهت به 
پیکرنگاری درباری قاجار نیست )تصویر 14-7(. کیی دیگر از نمونه‌های خاص، پیکره‌ای با لباس پشمین و کفش 

ساقک‌وتاه است که ابزاری در دست دارد )تصویر 8-14(.

تصویر 14: نقوش انسانی

نقوش معماری در این کاشی‌ها شامل بناهای مذهبی با گنبد و مأذنه است. تمامی مأذنه‌ها با نمای آجری و رنگ 
فیروزه‌ای نقاشی شده‌اند )تصویر 15(. از دیگر نقوشی که طرح آن با چیدمان کاشی‌های شکسته در کنار کیدیگر کامل 
شد، گنبد‌های پیازی‌شکل است که ازنظر ترکیب رنگی با مأذنه‌ها مشابه‌اند. نکتۀ قابل توجه در این گنبدها نمایش 
هم‌زمان درون آن‌هاست، به‌صورتیک‌ه تزیینات ریسه یا چراغدان در فضای درونی آن‌ها مشاهده می‌شود؛ گویی این 
گنبدها از وسط برش خورده و نقاشی شده‌اند )تصویر 16(. از دیگر نمونه‌های قابل توجه، عمار‌ت‌های کلاه‌فرنگی 

کوچکی است که در ابعاد بسیار کوچک در دوردست‌های تصویر ترسیم شده‌اند )تصویر 17(.

 
تصویر 15: مأذنه‌ها
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نقوش جانوری در این کاشی‌ها شامل بز، غزال، شیر، طاووس، طوطی و کبوترند. معمولًا چهارپایان با تقارن نسبی بر 
روی خط حاشیه و در دو طرف کی درخت قرار گرفته‌اند )تصویر 18-1(. بیشتر آن‌ها به‌صورت نیم‌رخ با گردنی به‌سمت 
پایین و به حالت چریدن ترسیم شده‌اند )تصاویر 18-3 و 18-4(. رنگ بدن تمامی آن‌ها آبی لاجوردی و قهوه‌ای و 
با دور‌گیری سیاه است. بر دو کاشیِ شکسته، تصویر شیر‌هایی به‌رنگ قهوه‌ای و آبی یافت می‌شود که نسبت به دیگر 
حیوانات بزرگ‌تر بوده و کیی از آن‌ها سبیل انسانی دارد )تصویر 19(. موهای بدن شیرها با هاشورهای کوتاه سیاه‌رنگ 
در اطراف خطوط محیطی بدن آن‌ها نمایانده‌ شده است. در کیی دیگر از کاشی‌ها نقش منحصربه‌فرد کی دیو با صورت 

دایره‌ای و دو شاخ هلالی بلند و تیز دیده می‌شود )تصویر 20(.

 
تصویر 18: نقوش جانوری

تصویر 17: نقوش کلاه‌فرنگیتصویر 16: گنبدهای پیازی‌شکل
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در میان نقوش جانوری، طاووس‌ها بزرگ‌تر از بقیه و با تزیینات بیشتری در بال، دم، گردن و تاج به تصویر کشیده 
شده‌اند. تزیین بال هر طاووس منحصر‌به‌فرد است )تصویر 21(. معمولًا طاووس‌ها در طرفین کی درخت یا گل‌بوته و 
در دو نمونه، در دو طرف پیکره‌‌های انسانی کشیده شده‌اند. طوطی‌ها در ابعادی کوچ‌کتر از طاووس‌ها در میان گل‌ها 
ترسیم شده‌‌اند. دُم آن‌ها با هاشور‌های سیاه و بال و گردن آن‌ها با تزیینات فلس‌مانند و هاشورهای سیاه نشان داده شده 
است )تصویر 22(. کبوترها بیشتر نقش پرکنندۀ فضا دارند و در حالت‌های پرواز، بر روی گیاهان یا در میان درختان 
)تصویر 23-1 تا 23-7(، به‌طور متقارن بر سقف بناها )تصویر 23-8( و یا در دو سوی کی گل‌بوته دیده می‌شوند که 

تداعیک‌نندۀ نقش‌مایۀ درخت زندگی است )تصویر 9-23(.

تصویر 20: نقش دیوتصویر 19: دو کاشی با نقش شیر

تصویر 21: طاووس‌ها
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گل  )تصویر 2-24(،  هفت‌پر  و  پنج  گل‌های  )تصویر 1-24(،  شاه‌عباسی  گل‌های  گیاهی،  نقوش  انواع  از  کیی 
پرطاووسی )تصویر 24-3( و بوته‌ای از گل‌های مختلف )تصویر 24-4( است. صندوق مزار امامزاده نیز با کاشی‌های 
گل‌دار مشابه تصویر 24-4 پوشانده شده است. پنج نمونه درخت بدین شرح دیده می‌شوند: سروهای تزیینی گل‌دار به 
رنگ لاجوردی )تصاویر 25-1 تا 25-3(؛ سروهایی ساده‌تر به رنگ سفید و فیروزه‌ای که درون آن‌ها با نقش‌مایه‌های 
تزیینیِ تکرارشونده پوشانده شده )تصاویر 25-5 و 25-6(؛ کاج‌هایی به رنگ لاجوردی با شاخه‌های تیز و خاردار )تصویر 
25-4( و درختانی چنارمانند )تصاویر 25-7 و 25-8(. تعدادی از کاشی‌ها نیز حاشیه‌ای حدوداً 10 سانتی‌متری از نقش 
تکرارشوندۀ کی گل و برگ کنگری دارند و در دو نمونه از آن‌ها نقش‌مایۀ خورشید با چهرۀ انسانی در زیر حاشیه دیده 

می‌شود )تصویر 26(.

 
تصویر 24: نقوش گیاهی

تصویر 23: کبوترهاتصویر 22: طوطی‌ها
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تصویر 25: انواع درختان

تصویر 26: خورشید

 در میان کاشی‌های انبار، هفت کاشی شکسته با کتیبه‌های نستعلیقِ سیاه‌رنگ بر زمینۀ سفید نیز یافت شد. با توجه 
به نوع قلم و تفاوت تزیینات حاشیه‌های آن‌ها شاید بتوان گفت توسط دو هنرمند متفاوت انجام شده و متعلق به جاهای 
مختلفی از بنا هستند. به‌دلیل شکستگی‌های زیاد و تعداد کم کاشی‌ها، خوانش و دریافت مضمون این کاشی‌ها میسّر 
نبوده و با توجه به کلمات محدودی که قابل تشخیص‌‌اند )مانند: کشته ...، ...ـفحه ایران چو ...، کین جهان، خاکی بریزند 
بر سـ]ـر[، که برپا کرد( می‌توان احتمال داد که این کاشی‌ها مضمونی ملی یا مذهبی را روایت میک‌رده‌اند )تصویر 27(.

تصویر 27: کتیبه‌های نستعلیق
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5. کاشی‌های مسجدجامع مورچه‌خورت
کاشی‌های مسجدجامع در ازاره‌های شبستان شمالی و جنوبی )تصاویر 28 و 29( آن نصب شده‌اند و کاشی‌های شبستان 
شمالی به‌دلیل قرارگیری در فضای آزاد، دچار شکستگی و آسیب‌های فراوانی شده‌اند. این کاشی‌ها نقوش گیاهی گل و 

گلدان بر پس‌زمینۀ لاجوردی دارند و اندازۀ آن‌ها همانند کاشی‌های امامزاده حدود 15×15 سانتی‌متر است. 
بخش عمده‌ای از شبستان تابستانی مسجد، ازاره‌های کاشیک‌اری با نقوش گل و گلدان در متن و حاشیه‌های گل‌دار 
دارد )تصویر 30(. پس‌زمینۀ این کاشی‌ها به رنگ لاجورد و گل‌ها به رنگ‌های قهوه‌ای و فیروزه‌ای و دورگیری سیاه‌اند. 
در ازاره‌هایی که طول بیشتری دارند، کی ترنج میانی دربردارندۀ نام بانی و تاریخ دیده می‌شود. درحالیک‌ه ازاره‌های 
شمالی همین شبستان فاقد تزیینات کاشی است، در ازاره‌های شمال‌ شرقی کاشی‌هایی به‌صورت نامنظم در کنار کیدیگر 
نصب شده‌اند )تصویر 31(. این کاشی‌ها همانند کاشی‌های امامزاده پس‌زمینۀ سفید و نه لاجورد دارند و از نظر سبک و 

نوع نقوش نیز یادآور کاشی‌های امامزاده هستند.

تصویر 30: کاشی‌های شبستان شمالی مسجدجامع مورچه‌خورت

تصویر 28: ازاره‌‌های شبستان شمالی مسجدجامع 
مورچه‌خورت

تصویر 29: ازاره‌‌های شبستان جنوبی مسجدجامع مورچه‌خورت



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 25 ـ بهار و تابستان 1403

159

تصویر 31: کاشی‌های نامنظم در ازارۀ شبستان شمالی مسجدجامع مورچه‌خورت

کاشی‌های ازاره‌های شبستان جنوبی از نقوش گیاهی متنوع‌تری در مقایسه با کاشی‌های شبستان شمالی برخوردارند 
)تصویر 32(. کاشی‌های این شبستان در گذشته دچار ریزش شده‌اند و تقریباً در تمامی قاب‌ها حداقل دو یا سه کاشی که 
متعلق به مجموعه کاشی‌های آن قاب نیستند، دیده می‌شود. دیوار‌های طرفین محراب سنگی این شبستان فاقد ازارۀ 

کاشی هستند و فقط بر دو ازاره‌ در سمت چپ محراب، کاشی‌هایی نامنظم مشاهده می‌شود )تصویر 33(. 
با توجه به رنگ زمینه و شباهت سبک طراحی برخی از کاشی‌های این ازاره با کاشی‌های امامزاده، گمان می‌رود 
تعداد قابل توجهی از کاشی‌های این ازاره متعلق به بنای امامزاده باشند. در برخی از کاشی‌های نصب‌شده در این ازاره‌ها، 
نقوش جالب توجهی از پیکر‌های انسانی عجایب‌نگارانه مشاهده می‌شود )تصویر 34(. نمونۀ مشابه با این پیکرها در 
کاشی‌های انبار امامزاده یافت می‌شود )تصویر 13-3(. این پیکرها که اندازه‌ای کوچک و ظاهری گروتسک دارند، 
به‌صورت دو یا سه‌تایی بر روی چیزی شبیه قایق نشسته‌اند و در میان یا پشت آن‌ها ساقۀ کی گیاه مشاهده می‌شود. 
به‌دلیل ممنوعیت شرعیِ ترسیم نقوش انسانی بر مسجد ـ آن‌هم در نزدکیی محراب ـ صورت این پیکرهای انسانی را 
خراشیده‌اند. وجود تصاویر انسانی و خراشیدن آن‌ها دلیل قانعک‌ننده‌ای است که بپذیریم این کاشی‌ها در اصل متعلق به 
امامزاده بوده‌اند. به عبارت دیگر، تنها همین دو بنا در قلعه کاشیک‌اری داشته‌اند. پس از برچیدن کاشی‌های امامزاده در 

سال 1370ش، حداقل 130 قطعه از آن کاشی‌ها را به مسجد آورده و بر دیوارهای فاقد کاشی چسبانده‌اند. 
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تصویر 32: کاشی‌های ازاره‌های شبستان جنوبی مسجدجامع مورچه‌خورت

 تصویر 33: کاشی‌های نامنظم در شبستان جنوبی مسجدجامع مورچه‌خورت
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6. کتیبۀ کاشی‌ها، بانی و پیشه‌وران
در مجموعِ کاشی‌های امامزاده و مسجد سه نوع کتیبۀ نوشتاری وجود دارد که کیی از آن‌ها به معرفی بانی و دو کتیبۀ 
دیگر به معرفی پیشه‌وران اختصاص یافته است. کتیبه‌‌هایی که واقف را معرفی میک‌ند در مرکز قاب‌های کاشیک‌اری 
مشاهده می‌شود )تصویر 35(. بانی تمامی این کاشی‌ها شخصی به نام »حاجی سلیمان بن حاجی ابراهیم« است که نام 
او در هر دو شبستان مسجد، کاشی‌های نصب‌شده در ایوان امامزاده و کاشی‌های انبار امامزاده یافت می‌شود. در تمام این 
کتیبه‌ها، همواره در زیر اسم او تاریخ 1232 آمده است به‌جز کیی از قاب‌های شبستان جنوبی مسجد که تاریخ 1233 دارد 
)تصویر 35-2( و نیز کیی از کاشی‌های نصب‌شده در ایوان امامزاده که دربردارندۀ تاریخ 1332 است )تصویر 35-1(. با 
توجه به اغلاط املایی فراوان در کتیبه‌ها که در ادامه بحث خواهد شد، به‌راحتی می‌توان پذیرفت که تاریخ 1332 همان 
تاریخ 1232 است که به‌اشتباه درج شده است؛ چراکه اختلاف زمانی صدساله برای کاشی‌هایی با کی سبک و کی بانی 
منطقی نیست. اما تاریخ 1233 به‌دلیل اختلاف ‌کیساله با 1232 هم می‌تواند صحیح و هم ناصحیح باشد؛ چون می‌شود 

احتمالی را در نظر گرفت که اجرای کاشی‌ها تا سال بعد ادامه داشته است.

تصویر 35: کتیبه‌های معرفی بانی مسجد و امامزاده مورچه‌خورت

کتیبه‌های بعدی بر کاشی‌های شبستان جنوبی مسجد و کاشی‌های انبار امامزاده یافت شدند که در آن‌ها اطلاعاتی 
از هنرمندان نوشته شده است. متن کتیبه‌‌هایی که در شبستان جنوبی مسجد، نام هنرمند را در گوشۀ پایین نام بانی با 

اندازه‌ای کوچ‌کتر آورده چنین است )تصویر 36(:

تصویر 34: پیکره‌های انسانی بر کاشی‌های شبستان جنوبی مسجدجامع مورچه‌خورت
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»)1( هرک خاند دعا تمع دارد ]هرکه خواند دعا طمع دارم[ )2( رنک من بنده گنهک‌رم ]زانکه من بندۀ گنهک‌ارم[ )3( 
عمل استاد ابوالحسن کرمانی )4( ولد استاد مهدی سباج«

این بیت شعر که با اغلاط املایی نوشته شده، از نمونه یادداشت‌هایی است که کاتبان نسخ خطی نیز در پایان کار 
خود محض طلب آمرزش از خوانندگان می‌نوشتند )افشار 1353، 17(. پسوند نسبت هنرمند نشان می‌دهد که او اصالت 
کرمانی داشته است. اینکه کی کاشی‌ساز کرمانی در آنجا کار کرده باشد چندان جای تعجب ندارد، چراکه بیست سال 
قبل از آن تاریخ، یعنی در 1212ق، کاشیک‌اری مسجد تبریزی‌ها در بازار کاشان را »استاد اسمعیل کاشی‌پز کرمانی« 
انجام داده است. پدر ابوالحسن، سبّاج بوده است و این شغل برای ما تازگی دارد.4 دهخدا در توضیح واژۀ سبّاج نوشته 
است: »اسم فاعل از ریشۀ سبج: آن سنگی باشد سیاه و نرم که از آن نگین انگشتری و چیز‌های دیگر سازند و آن را به 
فارسی شبه و شبق گویند« و در توضیح شبه بیان داشته که »شبه سنگی‌ست سیاه و براق که هرکس با خود داشته باشد 
از چشم‌زخم ایمن گردد« )دهخدا 1377، ذیل واژه(. از این توضیحات معلوم می‌شود که سبّاج در حقیقت نگین‌سازی و 
جواهرسازی بوده است. این جالب است که برخلاف بقیۀ کارگاه‌های سفالگری، احتمالًا کاشی‌سازی شغل موروثی این 

خاندان نبوده است.

تصویر 36: کتیبۀ معرفی هنرمند کاشی‌ها، شبستان جنوبی مسجدجامع مورچه‌خورت

در میان کاشی‌های انبار امامزاده کی کاشی با نقش انسانی یافت شد که دربردارندۀ نام هنرمند دیگری است )تصویر 
37(. رقم این هنرمند که ناخواناتر از ابوالحسن است و نشان می‌دهد سواد کمتری دارد، چنین خوانده می‌شود: »عمل 
استاد حسن‌علی ولد استاد مهدی سباج.« از اینجا معلوم می‌شود که او برادر ابوالحسن بوده و این دو برادر در ساخت و 
نقاشی کاشی‌های این دو بنا دست داشته‌اند. می‌توان این فرضیه را مطرح نمود که به‌احتمال زیاد، حسن‌علی نقاشی‌های 
روی کاشی‌های امامزاده را با طیف وسیعی از نقوش انسانی، جانوری، معماری و گیاهی و با مضامین هنر عامه انجام داده 
و برادرش ابوالحسن کاشی‌های مسجد را با نقوش گیاهی تزیین کرده است. مسلماً کاشی‌شکسته‌های با کتیبۀ نستعلیق 

در انبار امامزاده توسط شخص یا اشخاصی غیر از این برادرانِ کم‌سواد خوشنویسی شده‌اند )تصویر 27(.

تصویر 37: کتیبۀ رقم استاد حسن‌علی، محفوظ در انبار امامزاده مورچه‌خورت
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7. سبک‌های مشابه در سایر بناها و آثار هنری
با توجه به اینکه تمام کاشی‌های امامزاده از محل اصلی خود کنده شده‌اند، تصور دقیقی از فضای نقاشی‌های آن 
نمی‌توان داشت. ازآنجاکه بسیاری از آن‌ها شکسته شده‌اند، تلاش‌های ما در جهت بازسازی رایانه‌ای عکس‌ها نیز 
بی‌نتیجه ماند. در جست‌وجوهای صورت‌گرفته برای دستیابی به سب‌ک و نقوش مشابه در هنر قاجار، کی بشقاب زیرلعابی 
آبی و سفید با نقوش مشابه در موزۀ آقاخان یافت شد )تصویر 38(. در این بشقاب مجموعه‌ای از سازه‌ها با چهار گنبد 
پیازی‌شکل و دو مأذنۀ غیرمتقارن و بسیار مرتفع در اندازه‌ها و اشکال مختلف ترسیم شده است. در اینجا نیز همانند 
نقاشی‌های امامزاده مورچه‌خورت برش مقطع گنبدها و مأذنه‌ها دیده می‌شود. در سمت چپ، کی منبر به چشم می‌خورد 
و بر گریو دو گنبد، احتمالًا کتیبه‌هایی ناخوانا وجود دارد. فضاهای خالی پس‌زمینه و نیز حاشیۀ لبۀ بشقاب با نقوش گیاهی 
شامل درختچه‌ها و گل‌بوته‌ها پُر شده است. در کیی از تَر‌کهای بالایی حاشیه نیز نقوش مشابهی از منبر و گنبدها 
تکرار شده است. بخش‌های مختلف بزرگ‌ترین ساختمان که در پایین تصویر جای دارد قاب‌بندی شده و در هرکدام از 
قاب‌بندی‌ها اشیایی مانند قندیل‌ها و گلدان‌ها ترسیم شده است. مهم‌ترین اشیائی که در این قاب‌ها دیده می‌شود کی 
 .)Farhad & Bağcı 2009, 146( یا کیی از امامان مرتبط است )جفت نعلین است که معمولًا به حضرت محمد)ص
تنها نقش‌مایه‌ای که در این بشقاب بر شیعی بدون آن دلالت دارد، شمشیر دولبه یا ذوالفقار به‌عنوان نماد امام علی)ع( 
است. مجموع این نمادها اهمیت مذهبی متمایزی به اثر داده‌اند که یادآور تصاویر موجود در کتابچه‌های زیارتی مانند 

فتوح الحرمین است که در دورۀ صفوی مصوّر می‌شدند.

تصویر 38: بشقاب زیر‌لعابی، اواخر سدۀ دوازدهم هجری، قطر: 42 سانتی‌متر، موزۀ آقاخان )شماره دسترسی: 00589(، 
(Farhad & Bağcı 2009, no. 35) تورنتو

نمونه‌های مشابه با کاشی‌های مسجد و امامزاده قلعۀ مورچه‌خورت در بناهای عصر فتحعلی‌شاه در دیگر شهرهای 
مرکزی ایران یافت می‌شود که از آن جمله می‌توان به مسجد تبریزی‌ها در بازار کاشان، سردر آب‌انبار خان و حمام خان 
کاشان، حسینیۀ پنجاهه و چهل‌دختران نائین و غیره اشاره کرد )ر.ک: میش‌مست‌نهی و مرتضوی 1390، 41ـ43(؛ اما 
کیی از مهم‌ترین این بناها، امامزاده هارون ولایت اصفهان است که در سدۀ دهم هجری بنا شده و در عهد فتحعلی‌شاه 
کی رواق با ازاره‌های کاشیک‌اری و تزیینات دیگری چون نقاشی روی گچ بدان افزوده شده است. تزیینات گیاهی بخش 
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عمده‌ای از کاشی‌های رواق این بنا به کاشی‌های قبر صندوقی امامزاده مورچه‌خورت شباهت دارد )تصویر 7(. کیی از 
کاشی‌های امامزاده هارون ولایت که نقش کی پرنده دارد، حاوی رقم »عمل عبدل« است. نکتۀ جالب توجه اینکه 
در سه کاشی‌ از بنای هارون ولایت، کتیبۀ »بانی حاجی سلیمان« دیده می‌شود )تصویر 39(. با توجه به کیسان بودن 
نقوش این کاشی‌ها با کاشی‌های مسجد و امامزاده مورچه‌خورت و هم‌عصر بودن آن‌ها، آیا می‌شود گفت که بانی این 
بناها کی نفر یعنی »حاجی سلیمان ابن حاجی ابراهیم« بوده است؟ پاسخ بدین سؤال نیازمند بررسی‌های بیشتر است.

تصویر 39: کاشی‌های ایوان امامزاده هارون ولایت، اصفهان، ابعاد هر کاشی: 15×15 سانتی‌متر
نتیجه‌‌

در دوران فتحعلی‌شاه که خود نیز اهتمام ویژه‌ای در ساخت و تعمیر مساجد و بقاع متبرکه داشت، اهالی مورچه‌خورت که 
ساکنان منزلگاه بین‌راهیِ پررفت‌وآمد بودند، به تعمیر و تزیین بناهای مذهبی خود همت گماشتند. در این مقاله کاشی‌های 
زیرلعابی از آن دوران معرفی شدند. نقوش این کاشی‌ها شامل پیکر‌های انسانی، حیوانات، پرندگان، ساختمان‌هایی با 
مأذنه و گنبد، نقوش گیاهی، کتیبه‌های نوشتاری است که با رنگ‌های محدود لاجوردی، فیروزه‌ای و قهوه‌ای نقاشی 
و با سیاه دورگیری شده‌اند. برخلاف کاشیک‌اری بیشتر بناهای مهم شهرهای آن دوره که با تکنیک هفت‌رنگ و با 
رنگ‌های غالب زرد، قرمز، صورتی و آبی بودند، کاشی‌های چنین بنایی که در کی روستا واقع بوده با تکنیک زیرلعابی 
که ساده‌تر و ارزان‌تر بود، تولید شده است. طبیعی است که طیف رنگی آن‌ها محدودتر و تأثیرات فرنگی‌سازی نیز محدود 
به ترسیم چند عمارت کلاه‌فرنگی باشد. موضوعات این نقاشی‌های ناشیانه ـ به‌خصوص در بنای امامزاده ـ برخاسته از 

خیال هنرمند است و به‌معنای واقعی می‌توان آن‌ها را مصداق هنر عامه دانست. 
براساس کتیبه‌ها باید گفت که کاشیک‌اری هر دو بنای مسجد و امامزاده در سال 1232ق به سفارش حاجی سلیمان 
ابن حاجی ابراهیم انجام شده است؛ کسی که شاید بانی کاشی‌های ایوان قاجاری امامزاده هارون ولایت در اصفهان نیز 
بوده است. کاشی‌های مسجد و امامزاده به‌ترتیب عمل ابوالحسن ولد استاد مهدی سبّاج و برادرش حسن‌علی است. پس 
از وقوع سیل در دورۀ پهلوی اول و آسیب دیدن قلعه ـ به‌ویژه محلۀ درب مسجد که مسجد و امامزاده در آن واقع شده‌اند 
ـ تعداد زیادی از کاشی‌ها از جای خود کنده شدند. در سال 1370ش تمام کاشی‌های باقی‌مانده در امامزاده را به‌منظور 
نوسازی از دیوارها جدا کرده‌اند. گروهی از آن‌ها را به مسجد برده‌اند تا دیوارهای فاقد کاشی را با آن‌ها بپوشانند، بخشی 
را به‌طور تفننی در سه قاب مربعی در ایوان امامزاده چسبانده‌اند، گروهی را در داخل گونی‌ها و جعبه‌هایی جای داده و 
در اتاقکی نهاده‌اند و مسلماً گروهی نیز شکسته شده و از بین رفته‌اند. انتقال کاشی‌ها به مسجد بدون برنامه‌ریزی قبلی 
بوده است، چراکه به‌رغم وجود کاشی‌های با نقوش گیاهی در انبار امامزاده، کاشی‌های با تصاویر انسانی را هم به آنجا 

برده‌ و ناچار شده‌اند صورت‌های پیکرها را بخراشند. 
متأسفانه پس از عکاسی از کاشی‌های امامزاده، برخی از آن‌ها از بین رفتند. در سال 1402ش، کاشی‌ها را به‌دلیل 
تعمیرات بنا به خانۀ کیی از اهالی برده‌ و دوباره به امامزاده منتقل نموده‌اند. متوجه شدیم که در این جابه‌جایی‌ها برخی 
از آن‌ها شکسته شده‌اند. بنابراین ضرورت توجه بیشتر به چنین بناهایی و پروژه‌ای برای نصب دوبارۀ آن کاشی‌ها به بنا 

به‌شدت احساس می‌شود.
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The mosque and Imamzada of Murcha-Khurt castle were tiled during the reign of 
Fath‘Ali Shah. After the flood of 1956, some of the tiles of both buildings were 
destroyed. During the repairs in 1991, almost all the tiles of Imamzada were removed. 
Sixty-four pieces of them were installed irregularly on the walls of the iwan, about 250 
pieces were kept in storage, and at least 130 pieces were transported to the mosque for 
completion of the walls. Their tiles fell, and some were destroyed. Based on the field 
study, this article tries to answer questions such as the tiles’ themes, stylistic features, 
and identification of patron and tile makers. The importance of this article is not only 
in the publication of Imamzada tiles for the first time but also in the fact that some of 
them were destroyed after the completion of this research. The findings reveal that the 
tiling of the mosque and Imamzada was done in 1232 AH by the patronage of Haji 
Sulayman ibn Haji Ibrahim, who may have been the patron of the tiles of the Qajar 
iwan of Imamzada Harun Vilayat in Isfahan.  Abulhasan ibn Ustad Mahdi Sabbaj 
made the mosque tiles, and their painting subject is limited to vegetal and floral motifs. 
The Imamzada tiles are the work of his brother Hassan ‘Ali and contain a wide range 
of vegetal, human, animal, and architectural motifs. They can be considered as a real 
example of popular art.

Keywords: Qajar tiles, Underglazed Tile, Murcha-Khurt, Imamzada Sayyid ‘Ali, 
Jami‘ Mosque of Murcha-Khurt. 




